
کنوانسیون برخی سلاح های 
متعارف ربطی به تسلیحات 
و تجهیزات کشورمان ندارد

یکی از مؤلفه های مهم در مدیریت سیاسی 
«تصمیم گیری» اســت. چنانچــه تصمیم گیری 
یکی از بحث های اساسی کارل اشمیت در تبیین 
نظریه اش است. اشمیت با اینکه اقتدارگراست و 
از دولت های مقتدر حمایت می کند و نظریاتش 
با لیبرالیســم و دموکراسی ناســازگار است، در 
ایران خاصه میان نخبگان سیاســی طرفداران 
زیادی دارد. او امر سیاسی را مناقشه بین دوست 
و دشــمن می داند. این تفکر به نوعی تداعی گر 
دوست و دشمن در ایران است. تفکری که مانع 
جدی بر سر راه دموکراسی است. کارل اشمیت 
در فصل آخر جلد اول کتاب «الهیات سیاسی» 
مبحث درخشــانی درباره تصمیم گیری دارد که 
بیانگر شیوه دیکتاتوری در حکومت داری است. 
پیداســت که قصد ما در ارجاع به این بخش از 
بحث های اشــمیت، دفاع از شــیوه دیکتاتوری 
نیســت، بلکه تأکیــد بر اهمیــت تصمیم گیری 
است؛ همان نکته ای که خواسته و ناخواسته در 
تصمیمات اقتصادی، سیاسی و بین المللی ایران 
مغفول مانده اســت. اشمیت در تحلیل خود از 
دیدگاه دومایســتر می گوید: «دومایستر با عشق 
خاصی از حاکمیت حــرف می زند که در اصل 
به معنای تصمیم بود. برای او معناداری دولت 
به واقعیت تصمیم سازی اش بستگی داشت...». 
او در ادامه تحلیلش، سخن صریح دومایستر را 
نقل می کند: «اینکه یک تصمیم به چه شیوه ای 
اتخاذ می شــود، اصلا مورد نظر ما نیست، بلکه 
چیزی که مهم است این است که تصمیم بدون 
تأخیر و غیرقابل بازگشت باشد». دو نکته اساسی 
در ســخنان دومایســتر وجود دارد؛ یکی اینکه 
تصمیم بدون تأخیر باشد و دیگر اینکه غیرقابل 
بازگشــت. آنچه در دولت های ایران رایج است، 
تأخیر در تصمیم گیری است و تذبذب در اِعمال 
این تصمیم گیری ها. اغراق نیســت اگر بگوییم 
کسی در ساختار دولتی شجاعت پذیرش عواقب 
مســئولیت های خودش را نــدارد و از این رو در 
هرم بــالای دولــت و به طور اخــص در میانه 
هرم، مدیران میانی برنامه هایشان معطل مانده 
است. شــاید سرنوشت تلخ مدیران تصمیم ساز 
و تصمیم گیــر در دوره های دولت ســازندگی و 
اصلاحات موجب شده است اندک جرئتی که در 
میان دولتمردان وجود داشت از بین برود. طرفه 
اینکه این مدیران همواره به حمایت از بورژوازی 
و تفکر لیبرالی متهم شــده بودند؛ اتهاماتی که 
نه تنها واقعیت نداشــت، بلکــه معنای این دو 
تعبیر را هم مخدوش می کرد؛ چراکه آنان صرفا 
مدیران اجرائی بودند و چندان شناخت جدی ای 
درباره اتهاماتی که به آنان زده می شد، نداشتند. 
اگر آنان حامیان بورژوازی بودند و تفکر لیبرالی 
را دنبال می کردند، دست بر قضا باید برای انجام 
کارهایشــان به مجادله و مباحثه می پرداختند. 
همان طور که کارل اشــمیت از جانب دونوسو 
کورتــس روایت می کند، بــورژوازی لیبرال اهل 
تصمیم گیری نیست و در کمتر منازعه ای شرکت 
می کند، اما در عوض اهل بحث و جدل اســت. 
اشمیت می گوید: « دونوســو کورتس بورژوازی 
را طبقه مجادله و مباحثه می داند ». این متن با 
شــاهد مثال آوردن از متفکرانی همچون کارل 
اشمیت، دومایســتر و دونوســو کورتس قصد 
ترویج افکار آنان را ندارد، بلکه درصدد اســت 
نشان دهد نه شکل واقعی از بورژوازی در ایران 
وجــود دارد، نه چهره لیبــرال و آزادی خواهی 
که دغدغــه  اش مجادله و مباحثه باشــد  و نه 
شــخصیت های تصمیم گیر و تصمیم ســاز که 
خوی خودرأیی تمام عیار داشته باشند. دولت ها 
بــه  وســیله تکنوکرات های محافظــه کار و گاه 
منفعت طلب اداره می شــوند؛ تکنوکرات هایی 
که فاقد ویژگی های فرهنگی بورژوازی هستند. 
این طبقه خواســته یا ناخواسته در جامعه نیز 
بازتولید شــده و طبقه متوســطی را شکل داده 
اســت که به لحاظ درآمد و مصــرف در طبقه 
بورژوازی جای دارد، اما فاقد ویژگی های بارز این 
طبقه است. با این وضعیت، دور از انتظار نیست 
افراد بسیاری برای حضور در دولت سر و دست 
بشکنند؛ چراکه قرار نیست آنان در دولت کاری 
پیش ببرند. نه شــرایط مباحثه و مجادله برای 
آنان وجود دارد و نه شــرایط تصمیم گیری های 
قاطع بدون تأخیر و بی  بازگشــت. اگر در دوره ای 
مدیــران می آمدند تــا در دولت ها مســئولیتی 
بر عهده بگیرند، جســارتی به خرج بدهند و با 
هزینه کردن شخصیت خود کاری را پیش ببرند  
یا مشــاورانی هوشــمند و آگاه از روشنفکران و 
دانشگاهیان را به کار بگیرند تا به شیوه مجادله 
و مباحثه برای آینــده نه چندان دور برنامه ریزی 
کنند، اینک چنین شــخصیت هایی وجود ندارد. 
نه اینکه کســانی که اکنون در رأس کار هستند 
توانایــی تصمیم گیــری یا مباحثه و مشــاوره را 
ندارند، آنــان دریافته اند که ایــن راه پرخطر به 
مقصد نمی رسد و در یک کلام به صرفه نیست، 
پس با علم بر اینکه می تــوان کاری کرد، کاری 

نمی کنند. ابتدا به محافظه کاری تن 
داده اند و بعــد به غریزه دریافته اند 
عــوض  دولــت داری  اســتراتژی 

شده است.
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منافع دیپلماسی فعال برای عربستان سعودی

حالا با ابزار وفاق چه کنیم؟

در حالی که از زمان تحلیف دونالد ترامپ اخبار بین المللی شتاب بیشتری 
گرفته است، دیپلماسی عربستان سعودی در اوج قدرت قرار دارد.

در ۱۲ فوریه گذشته، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ پس از یک گفت وگوی 
تلفنی طولانی توافق کردند که برای دستیابی به صلح در اوکراین، مذاکراتی 
فوری با حمایت عربستان سعودی آغاز شود. در این راستا، وزیر امور خارجه 
آمریــکا مارکو روبیو و همتای روســی اش ســرگئی لاوروف، در ۱۸ فوریه در 
ریاض دیدار کردند و وزارت  خارجه های دو کشــور اعلام کردند که به زودی 
نشستی بین رؤسای جمهور دو کشور برگزار خواهد شد. عربستان سعودی که 
در طول این مناقشــه به سیاست بی طرفی خود وفادار مانده است، از روابط 
ویژه اش با ایالات متحده و روســیه بهره می برد تا خود را به عنوان یک قدرت 

دیپلماتیک واقعی مطرح کند و در عین حال منافع خود را نیز تأمین کند.
از ابتدای مناقشه، این پادشاهی انتخاب کرد که حمله روسیه به اوکراین 
را محکوم نکند و از پیروی از سیاست انزوای روسیه که از سوی دولت قبلی 
آمریکا پیش برده می شــد و اروپایی ها نیز از آن پیروی می کردند، خودداری 
کرد. با وجود تحریم های اقتصادی، عربستان روابط تجاری خود با مسکو را با 
خرید نفت روسیه با قیمت پایین برای مصرف داخلی و صادرات نفت خود 
که از نظر اقتصادی ســودآورتر اســت، حفظ کرد. این پادشاهی به همکاری 
نزدیک با روســیه برای تأثیرگذاری بر قیمت نفت با توجه به ظرفیت های هر 

دو کشور ادامه داد.
اوج این همکاری، دیدار ولادیمیر پوتین از ریاض در ۶ دســامبر ۲۰۲۳ بود 
که نشان دهنده فاصله گرفتن از هم راستایی کامل با واشنگتن بود. این دیدار 

که هم از طرف کرملین و هم از سوی پادشاهی عربستان سعودی به نمایش 
گذاشته شد، نمادی از تمایل به تعادل دیپلماتیک بود.

با این حال، محمد بن سلمان با فاصله گرفتن از دولت بایدن نمی توانست 
تصور کند که تنها دو سال بعد، بازگشت ترامپ جسارت او را پاداش خواهد 
داد. ریاض از انتخاب مجدد دونالد ترامپ خشنود شد، چرا که در دوره قبلی 
ریاســت  جمهوری او روابط بسیار خوبی با وی داشت. در حالی که رهبران دو 
کشــور علاقه متقابلی به یکدیگر نشــان می دادند، مبادلات تجاری بین دو 
کشور نیز بسیار پربار بود. این پادشاهی همچنین با داماد دونالد ترامپ، جرد 
کوشنر، روابط مالی مهمی برقرار کرد و نزدیک به دو میلیارد دلار در شرکت
Affinity Partners او ســرمایه گذاری کــرد. محمد بن ســلمان با آگاهی از 
انتظارات دولت جدید، سریعا وعده سرمایه گذاری در اقتصاد آمریکا به مبلغ 
حدودا ۶۰۰ میلیارد دلار در طول دوره جدید ریاســت  جمهوری ترامپ را داد 

که به گرمی مورد استقبال ترامپ قرار گرفت.
از این رو پادشاهی عربستان سعودی قصد دارد از تلاش های میانجیگری 

برای پیشبرد برنامه های خود در دیگر پرونده های منطقه ای استفاده کند.
اولا، این کشــور امیدوار اســت در ازای این اقدامات، تضمین های امنیتی 
بیشــتری از ایالات متحــده دریافت کند و از حمایت آنها در توســعه برنامه 
هســته ای غیرنظامی خود که شــامل غنی ســازی اورانیوم تا حد مشخصی 

است، بهره مند شود.
ثانیا، با توجه به اجلاس ســران عرب که در چهارم ماه مارس  در مصر 
برگزار شــد، عربستان سعودی تلاش کرد تا اثرات منفی اظهارات جنجالی 
رئیس  جمهور آمریکا درباره اخراج فلســطینی ها از غزه برای ســاخت یک 
«ریویــرا» در جهان عرب را محــدود کند. ریاض که میزبــان اصلی اماکن 
مقدس اسلامی است و رهبری جهان اسلام سنی را برای خود قائل است، 
نمی توانــد برنامه دونالد ترامپ برای غزه را بــدون خطر برانگیختن افکار 
عمومی خود بپذیرد. در همین راستا، این پادشاهی در روز جمعه ۲۱ فوریه، 
یک اجلاس غیر رسمی با کشــورهای نفت خیز خلیج فارس شامل اردن و 
مصر برگزار کرد تا گزینه های معتبری برای جایگزینی با برنامه دونالد ترامپ 

بررسی شود.
در نهایت، محمد بن ســلمان هم برای تضمین صادرات نفت به ویژه به 
چین، و هم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه Vision ۲۰۳۰ در زمینه توســعه 

اقتصادی و گردشگری پس از نفت، نیاز مبرمی به ثبات در خلیج 
فارس دارد، بنابراین ولیعهد عربستان از تشدید تنش های نظامی 
بین اســرائیل و ایران که می تواند به اهداف او آســیب برســاند، 

هراس دارد. 

اگر از کسانی هستید که قبلا هم یادداشــت های مرا خوانده اید، این را می دانید که 
بارها در موضوع شــرکت در انتخابات نوشته ام و این را هم گفته ام که فقط دو بار رأی 
نداده ام؛ یکی رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۵۸ که از لحاظ سنی شش ماه 
کم داشتم و پای صندوق رأی هم رفتم ولی مسئولان صندوق مانع رأی دادنم شدند و 
یک  بار هم به اراده شخصی و از این منظر که رأی دادن بی نتیجه است و تصمیم جای 
دیگری گرفته می شــود و رأی ما زینت المجالس اســت. غیر از این دو بار، همیشه پای 
صندوق رأی رفته ام و تلاش بســیاری هم کرده ام که دیگران را نیز راضی به مشارکت 

کنم؛ حتی در انتخابات ۱۴۰۰ که از این بابت تهمت هایی نیز شنیده ام که به مرور زمان بیشتر و بیشتر شده و 
احتمالا از آنجایی که همچنان معتقد به شرکت در انتخابات هستم، پس از این هم افزایشی تصاعدی خواهد 
یافت. بااین حال، از آنجا که به هر دلیل، هیچ وقت نفعی از این حمایت تمام قد از انتخابات نبرده ام، همه آن 
تهمت ها قابل تحمل اســت؛ چون نمی دانم بگویم خوشبختانه یا بدبختانه، در همه این ۴۶ سال نه پستی 
دولتی گرفته ام و نه از موهبت های ریز و درشتی که بسیاری از آن بهره مند بوده اند و حالا علم اپوزیسیون به 
دوش گرفته اند، برخوردار و حتی ریالی از آن مبلغ واریزی یارانه که تقریبا همه از آن برخوردار بوده اند  و این 
همه مطلقا برنمی گردد به هیچ گرایشــی خاص؛ چرا که شاید به دلیل زبان صیقل نخورده ام که حسابگری 
ندارد، چه بر موافق یا مخالف، بدون محاسبه گری منفعت طلبانه، نقد کرده ام و هیچ دولتی، نه اصلاح طلب 
و نه اصولگرا، تمایلی در نزدیک نگه داشتن من ندارد و دیگر عمرم را هم کرده ام و بازگشت از این مسیر برایم 
دشوار است. هر چه هست، بارها از این گفته ام که «انتخابات مهم تر از منتخب است» و اتفاقا یادداشتی در 
همین روزنامه «شــرق» با این عنوان داشته ام و گفته ام در اینجایی که ما هستیم و نامش خاورمیانه است، 
غیر از ترکیه که در غرب ماســت و پاکســتان (اگر با تسامح آن را هم یک جورهایی به خاورمیانه بچسبانیم) 

چیزی به نــام انتخابات نداریم و در ترکیه هم این انتخابات به یمن تلاش بیش از یک 
قرن آن کشــور برای پذیرفته شدن در جمع کشــورهای اروپایی بوده که هنوز در جمع 
خود نمی پذیرندش و در پاکســتان هم به خاطر سنت به جا مانده از فرهنگ انگلستان 
زمــان اســتعمار. در باقی این خطه خونریز، حتی مصر با آن ســابقه تمدنی کهن هم 
چیزی به نام انتخابات، در همین حد کشور خود ما را هم ندارد و «سنت انتخابات» در 
این خاورمیانه بلاخیز، گوهری نایاب است. از همین رو، برای منی که سعی می کنم اگر 
بتوانم  کمی با فاصله به آنچه در این منطقه می گذرد نگاه کنم، همین انتخابات نیم بند 
هم که نه، چند بندِ مانند آن قوری بندزده های قدیم هم، چون لنگه کفش پاره ای در بیابان خاورمیانه غنیمت 
است. اما حالا و در همین ایام که این را می نویسم، گفتن از اهمیت انتخابات و حفظ همین حد محدود هم 
جرئــت می خواهد؛ به خصوص با اتفاقات این هفت ماه بعد از انتخابات ریاســت جمهوری و به ویژه آنچه 
در هفته گذشــته با حذف دو عضو کابینه شــاهد بودیم. سال گذشــته در همین ایام بود که جمعی شدیم 
۱۱۰ نفره و بیانیه ای منتشــر کردیم که به «روزنه گشایی» معروف شد و البته تهمت بسیار هم شنیدیم، ولی 
اصرار داشتیم که باید تلاش کرد که این در بسته نشود. هرچند آن بیانیه موجی به وجود نیاورد و مجلسی 
از آن انتخابات حاصل شــد که معروف شد به مجلس حداقلی و هفته پیش همان نمایندگان  نشان دادند  
وقتی روی کرســی مجلس بنشینند، چه کارهایی از آنها برمی آید، ولی زمان گذشت و با رخدادهای بعدی، 

انتخابات ریاســت جمهوری ای برگزار شد که با وجود مشارکت فقط ۳۹ درصد واجدین شرایط 
(در مرحله اول)، یعنی همان ها که تاکنون در انتخابات شرکت کرده اند، اتفاق دیگری رخ داد و 
ما که روزنه گشا بودیم، خوشحال از اینکه بالاخره بعضی از همان ها که چند ماه قبل به ما حمله 

می کردند و در تحقیرمان چیزی کم نمی گذاشتند  هم پای صندوق رأی آمدند. 

ادامـه در 
صفحه

۸
ادامـه در 
صفحه

۸

ادامـه در 
صفحه

۱۱

برخــی منابــع رســانه ای خارجــی از تماس 
روس ها بــا مقاماتی در ایران ســخن به میان 
آورده انــد کــه هــدف از آن، میانجیگری بین 
کشــورمان و ایالات متحده آمریکاســت. اینکه 
گفت وگو بین تهران و واشــنگتن ضرورت دارد 
یا نــه و اینکــه چنانچه ضروری باشــد، وقت 
آن اکنون اســت یا نه، پرســش هایی است که 
در ایــن مقال نمی گنجد، هرچنــد که پرداختن 
بــه آنهــا را در جای خــود ضــروری می کند. 
هــدف ایــن یادداشــت پرداختن بــه موضوع 
میانجیگــری احتمالــی روســیه در اختلافات 
ایران و آمریکا اســت که بــه دلایلی که در زیر 
می آید، مناسب به نظر نمی آید: نخست آنکه، 
روس هــا به صورت کلی در امر میانجیگری نه 
از تجربــه لازم برخوردارند و نه اصولا جنم آن 
را دارند. دوم آنکه، روســیه در موارد اختلافی 
بین ایران و آمریکا از قبیل موضوع هســته ای، 
اســلامی  جمهوری  منطقه ای  سیاســت های 
از جملــه دربــاره گروه های «نیابتــی»، نگرش 
منفی تهران دربــاره موجودیت اشــغالگرانه 
اســرائیل و... هیچ مخرج مشــترکی با تهران 
ندارد. این نبــود همذات پنــداری می تواند آن 
کشور را به این ســمت رهنمون کند که تهران 

را به دست کشیدن از مواضع مزبور 
تشــویق کند و به طــرف آمریکایی 
بدون آنکــه مابازایی برای ایران در 

کار باشد، امتیاز بدهد.

یـادداشـت

روسیه؛ تسهیلگر یا میانجیگر؟

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بررسی «شرق» از ناکام ماندن بیشتر پرونده های آزار و تجاوز به کودکان      رقابت «ریال» و «سوم» و زیرساخت     پرده برداری  از یک پنهان کاری

  صداهای متفاوتی از دولت 
برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی شنیده می شود

 سومین دوره جایزه انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران برگزار شد

جزئیاتی از جرائم ساداتی نژاد و فاطمی امین 
در دولت سیزدهم که محکوم به زندان شدند

نامه ۲۱۰ خبرنگار و روزنامه نگار   به رئیس جمهور  

«آموزش زبان مادری» آری 
«آموزش به زبان مادری» خیر

گام عملی برداریدبرای «نه به تصادف» 

درخشش
 روزنامه نگاران «شرق» 

فساد دبش دو وزیر
۲

۱۲

۲

۸

سخنگوی وزارت دفاع:

شرق
چی، 

 قلم
سان

س: اح
، عک

انید
بخو

ه ۶  
صفح

ا در 
گو     ر

ت و
ن  گف

ای

از روزنامه فروشی ها بخواهید

احمد غلامی

 اردوان امیر اصلانی

مهرداد احمدی شیخانی

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

ادامـه در 
صفحه

۴

واشنگتنیدو گانگی 
«شرق» از ادعای ترامپ درباره ارسال نامه به ایران

 مذاکرات با روس ها و تشدید فشارها علیه تهران گزارش می دهد

در شام  بلبشو 

 عبدالرحمن فتح الهی: در شــرایط کنونی که ایالات متحده 
فشــارهای اقتصادی و تحریمی علیه ایران اعمال می کند، 
خبــر ترامپ مبنی بر ارســال نامــه به ایــران  ، هم زمان با 
تلاش های دیپلماتیک روسیه برای میانجیگری، نشان دهنده 
یک موقعیت پیچیده اســت. از یک ســو، سیاست «فشار 
حداکثری» دولــت جدید آمریکا به طور جدی ادامه دارد و 
تحریم ها علیه ایران به ویژه در زمینه های نفتی و اقتصادی 
شــدت یافته اســت. این فشــارها هدف اصلــی خود را 
وادارکردن تهران به پذیرش شــرایط مد نظر ایالات متحده 
می دانند.  در سوی دیگر، روس ها به عنوان یک بازیگر کلیدی 
در مذاکرات هســته ای، به نظر می رسد  در تلاش  هستند تا 
کانال های دیپلماتیک میــان ایران و آمریکا را حفظ کرده و 
از هر فرصتی برای ایجاد فضایی برای مذاکرات اســتفاده 
کننــد. گفت وگوهای پنهان و میانجیگری ها ممکن اســت  

غیرمستقیم به فرایندهای دیپلماتیک جدیدی منجر شوند؛ 
هرچنــد  ترامپ به طور علنــی مذاکره با ایــران را رد کرده 
است. این وضعیت می تواند بیانگر وجود دیپلماسی پنهان 
باشــد؛ جایی که طرف ها بدون اعلام رسمی، در پی ایجاد 
زمینه هایی برای مذاکرات در آینده هستند. با این حال، شرایط 
کنونی، به ویژه فشــارهای اقتصادی و نظامی، ممکن است 
هرگونه توافقی را پیچیده کند. دولت دونالد ترامپ  تحت 
تأثیر نگرانی های ادعایی خود درباره گســترش سلاح های 
کشــتار جمعــی، در حــال بررســی طرحی جدیــد برای 
متوقف کردن و بازرســی نفتکش های ایرانی در دریا ست. 
 (PSI) این برنامه که تحت چارچوب ابتکار امنیت اشــاعه
قرار دارد، هدف خود را به تعویق انداختن تحویل نفت خام 
ایران به پالایشــگاه ها و مختل کردن زنجیره تأمین درآمدی 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید تهران قرار داده است. 

گفت وگو با مرتضی کاظمی، معاون اسبق هنری وزارت فرهنگ و ارشادگفت وگو با مرتضی کاظمی، معاون اسبق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد

بازمانده های حکومت بشار اسد در سوریه دست به کار شدند و یک نزاع خونین را کلید زدند

من «مِنّا» نبودممن «مِنّا» نبودم

 صفحه ۵ را بخوانید


